
اشاره
 مهارت هاي ارتباطي در پژوهش اجتماعي، با پرهیز دادن 
از تأکید صرف بر آموزش هاي نظري، روش ها و نیز تکنیک ها، 
بللر مهارت هاي عملي پژوهش تأکیللد مي کند. این بینش از 
مهارت هاي غیر کامی مورد بررسللي قرار گرفتند. اکنون در 
پژوهش هللای اجتماعی و در ایللن مقاله ضمن طرح موضوع 
مدیریت برداشللت، دو راهبرد »شبیه سازي« و »نقش بازي« 
براي انتقال مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي در تحقیق بررسي 

شده اند.
کلیدواژه ها:مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي، روش تحقیق، 
مدیریت برداشت، شبیه سازي، بازي نقش، آموزش علوم اجتماعي

مدیریت برداشت
برقراري ارتباط اثربخش در میللدان پژوهش، بدون تردید 
پیوندي ناگسسللتني با »مدیرت برداشت« مناسب دارد. اجراي 
ماهرانة این مدیریت قضاوت و نگرش شرکت کنندگان در تحقیق 
را هم سو مي سازد و در نتیجه، شانس بیشتري براي تعامل موفق 

محقق با آن ها برقرار مي سازد.
هرگونه بحثي در خصوص مدیریت برداشللت )که اساسللاً 
مفهومي برآمده از روان شناسللي اجتماعي اسللت(، بدون توجه 
به تعاریف و آراي کاسللیک گافمن، جامعه شللناس آمریکایي، 
پیرامون آن اجتناب ناپذیر است. اگر چه گافمن ایدة اهمیت نحوة 
ارائللة خود را در میدان هاي اجتماعي با تعابیر »چهره«1 و »کار 
چهره«2. مورد بحث قرار مي دهد، با این حال این مفهوم سللازي 
اولیة او پایة مطالعات گسللترده اي پیرامون مدیریت برداشللت، 
به ویژه در سنت هاي روان شناسي اجتماعي، زبان شناسي و تحلیل 
گفتمان بوده است که غالباً تعابیري چون مدیریت هویت، مؤدب 

بودن و مانند آن را براي این ایده به کار مي گیرند. 
در کتاب »مناسللک تعامل«، گافمن کار چهره را چنین 
تعریللف مي کند: »چهره را مي تللوان ارزش اجتماعي مثبتي 
تعریف کرد که فرد به شللیوه اي مؤثر بللراي خویش مطالبه 
مي کند. این ادعا به واسللطة خطي ]الگوي کنش هاي کامي 
و غیرکامي[ اسللت که دیگران تصللور مي کنند او در خال 
تماسي خاص برقرار کرده است. چهره تصوري از خویش است 

شبیه سازی و نقش بازی 
در تحقیق

دکتر محمدسعید  ذکايی
عضو هیأت علمی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبايی

که بر حسب ویژگي هاي اجتماعي تأیید شده، 
ترسیم شده است؛ البته تصوري که دیگران نیز ممکن است در 
آن سهیم باشند. مانند زماني که فردي به واسطة ایفاي نقشي 
مناسللب براي خود، نمایش خوبي براي حرفه یا دین خویش 

ارائه مي کند« ) گافمن، 1967: 5(.
در این تعریف، مدیریت برداشت تولید مجموعه رفتارهاي 
منسجمي است که سبب مي شللوند مخاطبان فرد، استنباطي 
منطبق با این رفتار از شخصیت او بیابند. در هر مواجهة میداني 
محقق مي باید به این سللؤال بیندیشد که چه نوع راهبرد هایي 
در ارائه خود مي توانند پاسخ گوي اهداف و انگیزش هاي او باشد. 
عاوه بر این، مدیریت برداشت محققان را نسبت به خصایص و 
ویژگي ها، گرایش ها و تمایات شللخصیتي خود که مي تواند بر 
راهبرد هاي »خودابرازي« مؤثر افتد، و همچنین، آثار شیوه هاي 
خود ابرازي و مواجهة او بر مخاطبان پژوهش، حساس مي سازد. 
محققي کلله به دنبال همدردي و شللراکت زیللاد در عواطف و 
هیجانات پاسخ گوي خود است، راهبرد جلب توجه و محبت او 
را بیشللتر دنبال خواهد کرد. به این منظور احترام بیشللتري به 
پاسخ گویان مي گذارد و بیشتر از آن ها تعریف و تمجید مي کند 
و در مجموع در برقراري روابط قدرت سللعي به اعطاي جایگاه 
بالاتري به مخاطب خود خواهد داشت. به همانسان، محققي که 
احساس رقابت بیشتري را در صحنة مطالعه با مخاطب خود دارد 
و نگران نمایش شایستگي و توانایي هاي خویش است )مثاً در 
مصاحبه هاي ژورنالیستي و یا کارشناسانة سیاسي(، سعي در به 
رخ کشیدن این توانایي  براي تعادل بخشیدن به روابط قدرت و 
مرعوب نشدن در این میدان خواهد داشت. محققي نیز که میل 
به شکل گیري شخصیت خود به عنوان محققي نیازمند کمک و 
مستأصل دارد، ممکن است با تظاهر به کم تجربه بودن خویش و 
نیازمندي به دریافت حمایت، در موضعي کم قدرت تر ظاهر شود 

و صریحاً درخواست کمک کند.
بدین ترتیللب، مدیریت برداشللت مناسللب نقش تعیین 
کننده اي در دستیابي به اهداف و راهبرد هاي محقق در میدان 
ایفا مي کند و کم توجهي و یا تأمل ناکافي نسبت به آن، مي تواند 
زیان هاي جبران ناپذیري را در فرایند تحقیق تحمیل کند. نیت 
)هدف( و سبک )شیوه( محقق، راهبردهاي خود ابرازي محقق را 

رشــــد
آمـوزش 
عـــلوم 
اجتماعی 
دورة 16  
شمـارة2 
زمـستان
1 3 9 2 

51
وی

وس
م م

میث
ز:  

سا
ير 

صو
ت



تعیین مي کند. به کارگیري سبک اقتدار گرایانه )از موضع بالا( در 
میداني که محقق به دنبال همدلي و فهم عمیق تجربة پاسخ گو در 
موضوعي حساس است، نتیجه اي جز شکست ندارد. شوخ طبعي 
و انعطاف پذیري زیاد در مواجهه نیز، در میداني که سرو کار محقق 
با پاسللخ گویاني جدي و نسبتاً قدرتمند است، ناکارا خواهد بود. 
به کارگیري راهبرد متعادل منوط به شناخت و تجربة کافي محقق 
از موقعیت هاي مشللابه، ارزیابي مسللتمر و بازاندیشي در رفتار و 

کنش هاي خود و البته اشتیاق و انگیزش بالا براي آن است. 
به نظر مي رسد به کارگیري نامناسب ارتباطات غیر کامي و 
کامي در مواجهه و در موقعیت هاي خود ابرازانة پژوهشللي، در 
بسللیاري موارد محقق را در دستیابي به اهداف خود با دشواري 
مواجه مي سللازد. اعتماد به نفس کم در برقللراري تماس اولیه و 
پیگیري مصاحبه، از موضع خیلي ضعیف ظاهر شللدن )مثاً با 
این مقدمه که براي گذراندن این درس یا پایان نامه خیلي به این 
مصاحبه ها نیازمندم(، جدي نگرفتن موقعیت مصاحبه ها، اشتیاق 
و میل کم نشان دادن براي یادگیري از فرصت میداني مهیا شده، 
کم توجهي در پیگیري جزئیات و درخواست توضیح از پاسخ گو، 
کم گویي و یا پرگویي، رسمي سازي و یا غیر رسمي سازي بیش از 
اندازة فضاي مصاحبه، و احترام گذاري مفرط و یا ناکافي به شرکت 
کنندگان تنها نمونه هایي از موقعیت هاي اختال برانگیزي براي 
مدیریت برداشت به شمار مي آیند که انعکاس خود را در واکنش و 
همکاري پاسخ گویان آشکار خواهند ساخت. رویکردهاي فوق به 
بیان گافمن، چارچوب مناسبي براي ایفاي نقش و اجراي نمایش 
مورد نظر بلله فرد نمي دهند و حتي آن را منحرف مي سللازند. 
فاصله گیري از این نقش و اجرا، به ندرت فرصت ترمیم و احیاي 

»خط درست« رابطه را براي کنشگر فراهم مي سازد.

آموزش مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي 
گنجانللدن آموزش مهارت هللاي ارتباطللي و اجتماعي در 
برنامه هللاي آموزش دانشللگاهي، از جهاتي چالش برانگیز جلوه 
مي کند. مهم ترین چالش، ضرورت تجربه و مهارت هاي شناختي 
اسللت که انتقال این مهارت ها طلب مي کنند و اساس آن ها بر 
روان شناسللي آموزشي، آشللنایي با رویکردها و نیز تکنیک هاي 
آموزشي روان شناسي اجتماعي و دانش پویا و رو به رشد برنامة 
درسي استوار است. ذات بین رشته اي و همچنین، عملیاتي بودن 
اغلب مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي که در بخش قبلي بدان ها 
پرداختیم ) ارتباطات غیرکامي، مدیریت برداشت، نقش  بازي و 
مانند آن(، اجباراً متخصصان علوم اجتماعي را با درجات زیادي 
از این مهارت ها بیگانه مي سازد و الزاماً آن ها را به سمت آموزش 

نظري صرف هدایت مي کند.
در کنار ماحظة فوق، کمبود فناوري هاي آموزشي و کمک 
آموزشي در اغلب گروه هاي آموزشي دانشگاهي، پیش بیني نشدن 

واحدهاي عملي مستقل در این زمینه، و نیز جدي گرفته نشدن 
سللاعات و یا زمان هاي محدود موجود براي آموزش و یادگیري 
این مهارت ها را مي توان از جمله محدودیت هاي دیگر دانسللت. 
به طور سللنتي در آموزش روش در ایران، انتقال محتوا و تأکید 
بر جنبه هاي نظري غلبه دارد و مهارت هاي عملي چندان مورد 

تأکید قرار نمي گیرند.
بدیللن ترتیب، با پذیللرش اهمیللت و ضللرورت ارائة این 
مهارت هاي عملللي، بازنگري در محتوا و نیز رویکرد آموزشللي 
درس هللاي روش تحقیللق اجتناب ناپذیر خواهد بللود. در ادامه 

توصیه هایي را براي آموزش این مهارت ها ارائه خواهیم کرد:
1. آمللوزش مهارت هللاي اجتماعللي ریشللة عمیقللي در 
رویکردهاي نظللري رفتارگرایانه و مبتني بر یادگیللري دارد. از 
این رو، ارائللة آموزش ها و برگزاري دوره هللاي تکمیلي دوره اي 
به عاقه مندان، اسللتادان جوان و محققان سللازمان ها و مراکز 
پژوهشللي مي تواند قدم مثبتي در این زمینه به شمار آید. براي 
مثال، ارائة آموزش هایللي در خصوص مهارت هاي عملي مربوط 
به گونه هاي متفاوت مصاحبلله و یا مهارت هاي »اتنو گرافیک« 
کاربردي پژوهش )برقراري ارتباط با مطلعان و جلب همکاري و 
اقناع شرکت کنندگان( از آن جمله است. بدیهي است بهره مندي 
از آموزش هاي فوق، عاوه بر ارتقاي مهارت هاي پژوهشي محقق، 
در انتقال آن ها به دانشجویان و پژوهشگران و نیز مدیریت بهتر 

موقعیت ها و میدان هاي پژوهشي مفید خواهد بود.
2. اتکا به متون آموزشللي و کمک آموزشللي براي ارتقاي 
برخي مهارت هاي ارتباطي، گزینة مفید دیگر اسللت. چنان که 
اشللاره شد، بنیان نظري بسیاري از رویکردها و نیز تکنیک هاي 
ارتباطي اجتماعي را باید در روان شناسي اجتماعي، زبان شناسي 
اجتماعي، مدیریت و رشللته هاي مشللابه دانسللت. در دو دهة 
اخیر، کتاب های راهنمای مفیدی به چاپ رسللیده اند که با نگاه 
تخصصی و به تفکیک رشته های دانشللگاهي، مانند مدد کاري 
 ،)Berkeley, 2007( مدیریللت ،)Kraak, 2009( اجتماعللي
و یا حوزه هاي مشللابه به آموزش ایللن مهارت ها توجه کرده اند. 
همچنین، در یک دهة اخیر طیفي از کتاب هاي مهارت پژوهشي 
براي هدایت دانشجویان تحصیات تکمیلي روانه بازار شده است 
)ماننللد:  Bell, 2010( و یللا: )Sharp, 2009( کلله توصیه ها و 
تجاربللي را به  آن ها در مدیریت کارآمد پژوهش میداني خویش 
ارائه مي کنند. طیف روزافزوني از متون آموزشي نیز در موضوعاتي 
مانند ارتباطات بین فرهنگللي و یا ارتباطات بین فردي موجود 
اسللت که اغلب آن ها مبتني بر ادبیات نظللري و تجربي قلمرو 
روان شناسي و روان شناسي اجتماعي هستند و دانشجویان را به 

خوبي با مباني نظري حوزه هاي فوق آشنا مي سازند. 
علي رغم آنکه مباني نظري و منطق رفتاري که عموماً آثار 
فوق بر آن ها اسللتوارند )ماننللد رفتارگرایي و یا نظریة یادگیری 

به نظر مي رسد 
به کارگیري 
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اجتماعي و یللا مبادله( مي توانند بسللیاري از موضع گیري ها و 
ماحظللات حاکم بر رفتللار انسللاني را در میدان هاي فرهنگي 
مختلللف توضیح دهند اما موقعیت هاي عملي و پیچیدگي هاي 
ارتباطي تابع شرایط فرهنگي و میدان خاص پژوهش نیز هستند.
عللاوه بر این، منابللع نظری آکادمیک و شللبه آکادمیک 
موجود، جایگزینی برای آموزش عملیاتی و کاربردی که به طور 
تخصصی گروه های آموزشللی باید متولی آن ها باشند، نخواهند 
بللود. آموزش هللای ارائه شللده در هر سللنت باید متناسللب با 

جهت گیری های نظری و کاربردی همان سنت باشد.
جهت گیری برنامه های آموزش روش تحقیق به سوی انتقال 
تجربی این مهارت ها، ضرورتاً مستلزم تدارک زمان و انرژی زیاد 
نیسللت و با برخی ابتکارات می توان آن را فراهم سللاخت. برای 
مثال، در همة گروه های آموزشللی علوم اجتماعی در کشورهای 
غربللی، در کنار آموزش های نظللری کاس درس، کتابچه های 
تکمیلی نیز در دفتر گروه های آموزشی برای تمرین های عملی 
و پروژه های کوچک کاربردی تدارک شده اند که برای هر درس 
طیفی از سؤالات و ایده های عملی را به صورت تمرین در اختیار 
دانشجویان قرار می دهند. این مجموعه تمرین ها به طور مستمر 
بازبینی و به روز می شوند و هر عضو هیئت علمی ملزم به همکاری 

در تکمیل آن هاست.
منابللع سللمعی و بصری نیز کلله به صورت مسللتقیم و یا 
غیرمسللتقیم با آمللوزش درس روش تحقیق همراه هسللتند، 
نقش زیادی در تکمیل آموزش های نظری و انتقال مهارت های 
اجتماعی پژوهش دارند. برای مثال، مهارت های لازم برای انجام 
مصاحبه های کیفی و یا برگزاری مصاحبه های گروهی متمرکز را 
از این طریق به خوبی می توان آموزش داد. منابع سمعی و بصری، 
منطللق مدل نقش را مبنای نظری خود قللرار می دهند. باندورا 
که از شارحان اصلی سنت یادگیری اجتماعی به حساب می آید، 
معتقد است: »عماً همة یادگیری رفتاری، شناختی، و عاطفی 
مربوط به تجارب مستقیم را می توان با مشاهدة کنش های افراد 

و پیامدهای این کنش ها به دست آورد« )باندورا، 1990: 170(.
مدل سللازی مواجهة محقللق میدانی با میدانی ناآشللنا که 
برای مطالعة مشللارکتی و یا غیرمشارکتی در آن )مثاً در سنت 
کاسیک اتنوگرافیک( وارد شده است، یا مدل سازی از مصاحبه ای 
کارشناسانه با یک متخصص با استفاده از یک نوار ویدیویی و یا با 
نمایش زندة آن می تواند آموزنده باشد. مدل سازی نقش را می توان 
با راهبردها و اهداف متنوعی دنبال کرد. برای مثال، گاهی می توان 
با نمایش شللیوه  ای دقیق و حرفه ای در انجام فعالیتی میدانی، از 
مخاطبان خواست بکوشند سبک و روش مشابهی را برگزینند. به 
همان سان، گاه نمایش انجام غیرحرفه ای و مسئله ساز یک مواجهه 
می تواند آموزنده باشد. بدیهی است انتخاب هر راهبرد با توجه به 

مهارت مخاطبان و اهداف آموزشی متفاوت خواهد بود.

حاشیه ای تلقی شدن مهارت های ارتباطی 
در پژوهش و توجه کمتر به نقش فناوری آموزشی 
در این زمینه، سبب شده است نمونه های زیادی 
از منابع سمعی و بصری که مستقیماً مهارت های 
تحقیق اجتماعی را آموزش می دهند، در اختیار 
نباشللد. با این حال در سال های اخیر نمونه های 
مفیدی از برنامه های مسللتند علمللی در ایران 
تولید شللده اند کلله نمایش برخللی از آن ها در 
جلسات آموزشللی، ایده ها و تجارب مفیدی در 
اختیار محققان اجتماعی قرار می دهند. استادان 

و معلمان درس روش تحقیق به خوبی می توانند فهرستی از این 
تولیدات را از بخش دولتی )صدا و سیما( و یا غیردولتی )انجمن 
مستندسازان( تهیه و در تکمیل بخشی از آموزش های درسی و به 
تناسب رشته های تخصصی از آن ها بهره جویند. در این برنامه های 
مسللتند که هم فیلم های خارجی ترجمه شده به فارسی و هم 
تولیدات داخلی را شللامل می شللوند، نمونه هایی از شیوة ارتباط 
با بیمار و مددجو )برای رشللته های مددکاری، روان شناسللی و 
مشللاوره(، نمونه هایی از اجرای مصاحبه هللای فردی و گروهی، 
برقراری تماس های میدانی و مشاهدات مشارکتی و غیرمشارکتی 
)در مطالعات تاریخی و مردم نگارانه( را می توان یافت که استفاده 
از آن ها بسیار آموزنده است. تماشای این برنامه ها دانشجویان را با 
اهمیت مهارت در برقراری روابط و نیز ارزیابی توانایی های خود در 

هدایت تجارب مشابه آشنا می سازد.

شبیه سازی و بازی نقش
ایللن دو راهبرد نیللز اهمیت زیادی در انتقللال مهارت های 
ارتباطی و اجتماعی دارند. تفاوت اصلی بازی نقش و شبیه سازی 
با مدل نقش، مواجهة فعالانه افراد با موقعیت و وجه غیرتقلیدی 
آن است. بدیهی است که نمایش ایفای نقش مدل ها را می توان 
مقدملله ای برای شبیه سللازی و نقش بازی نیللز در نظر گرفت. 
اسللتادان و معلمان کاس های روش تحقیق می توانند بخشللی 
از زمللان آموزشللی کاس را بدین منظور اختصللاص دهند و از 
دانشجویان بخواهند، به صورت جایگزین نقش های مختلف ممکن 
در موقعیت های پژوهشی را شبیه سازی کنند. برای مثال، دعوت 
از دانشجویان برای بازی در نقش کارشناسانی که ادامة مصاحبه 
را به دلایل مختلف )شخصی سازی آن، منحرف ساختن موضوع، 
پرحرفللی و خودگویی زیاد، مقاومت و همکاری ضعیف، و مانند 
آن( برای مصاحبه کننده دشوار می سازند، مثالی از این نوع است.

عاوه بر آموزش های کاس درس روش تحقیق، گروه های 
آموزشللی می توانند در تعطیات نیم سللال و برای دانشجویان 
تحصیات تکمیلی، به صورت دوره ای )مثاً یک یا دو بار در سال( 
آموزش هایی از این نوع را در چند جلسللة متوالی به داوطلبان 
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ارائه کنند. در این نوع جلسللات بازی نقش بهتر اسللت اعضای 
کاس را بللا دریافت نظرات و بازخللورد آن ها از نوع ایفای نقش 
طرفین سللهیم سللاخت. برای مثال، می توان در خصوص میزان 
واقعی بللودن )طبیعی بودن ایفای نقش( تأثیرگللذاری آن و یا 
راهبردهای مناسب و نامناسبی که طرفین در حین ایفای نقش 

به کار گرفته اند، به طرح سؤال پرداخت.
در هر حال، هدف اصلی تمرین های شبیه سللازی تشویق 
دانشللجویان به بازاندیشللی روشمند و منظم اسللت تا از خال 
آن بتواننللد بلله ارزیابی رفتار خود در موقعیت آزمایشللی )مثاً 
در انجللام یک مصاحبة کانونی(، ارزیابی شللیوة تعامل با طرف 
)طرفین گفت وگو( و نیز اثربخشی راهبردها و تاکتیک های به کار 
گرفته شللدة خویش بپردازند. تماشللای اجرای نقش زنده و یا 
ویدیویی یک موقعیت مصاحبه، امکان یادگیری بیشتر و ارتقای 
مهارت های هر دو طرف ارتباط )در این مثال مصاحبه کننده و 
مصاحبه شونده( را فراهم می آورد. بازاندیشی به دست آمده از این 
شبیه سازی، برخی تصورات خوش بینانه و ساده سازانه از فرایند 
تحقیق اجتماعی را با تردیللد روبه رو می کند و ماهیت پیچیدة 
فرایند فهم و شللناخت از خال ارتباط رو در رو و گفت وگوهای 
پژوهشللی را بر ما می سللازد. این تجربه  به دانشجویان فرصت 
می دهد شیوة ارتباط اولیه و جلب اعتماد، شیوه و نوع بیان به کار 
گرفته شده، نوع فاصله گذاری ها و سرعت گفت وگو، نوع ارتباط 
چشمی و غیرکامی با پاسخ گو، شیوة مناسب طرح سؤال، نوع 
مواجهه با ابهامات و یا تردیدهای پاسخ گو، شیوة پیگیری و طرح 
مجدد سؤال، شللیوة روایتی ساختن و قدرت بخشی به پاسخ گو 
برای تسلللط بر احساسات و اندیشلله های خود، تداعی تجارب 
مرتبط با موضوع، و ده ها تجربة مفید و ضروری برای ایفای نقش 
در مقام مصاحبه کننده را بیاموزند. به عاوه، این تمرین به پاسخ گو 
نیز فرصتی برای ارزیابی مهارت مصاحبه کننده و درک پیچیده 
بودن فهم و شناخت واقعیت از خال گفت وگویی زنده را می دهد 
و با حسللاس سللاختن او به روش های مفید و یا نامناسب به کار 
گرفته شللده از جانب طرف گفت وگوی خود، درس های عملی 

مفیدی در اختیار او قرار می دهد.
در تمرینی دیگر از این نوع، از دانشللجویان می خواهیم که 
موقعیت ایجاد ارتباط اولیه و دعوت از پاسخ گو را برای همکاری 
در یک مصاحبه شبیه سازی کنند. محققان مجرب مردم شناسی 
ایران به خوبی با اهمیت ارتباط اولیه با فرد مطلع روستایی )عضو 
شورای اسامی ده و یا معتمد روستا( و پیچیدگی های آن آشنا 
هستند. ظاهر و پوشش فرد، مکان توقف و گفت وگو، نوع وسیلة 
نقلیة سللفر، معرفی همراهان و یا معرفان فللرد و زمان و مکان 
گفت وگللو در کنار مهارت های ارتباطی کامی و غیرکامی فرد 
)مثاً شللیوة توضیح و اسللتدلال در خصوص هدف تحقیق و یا 

میزان خودافشایی(، در این زمینه تعیین کننده هستند.

چالش های موجود
از مشللکات مزمن فرهنگ و سیاسللت آموزش در ایران، 
به ویژه در علوم انسانی و حوزة آموزش روش تحقیق، عدم تعادل 
آموزش های نظری و عملی و جهت گیری های ضعیف کاربردی 
اسللت. بدیهی است این پیشینه خود مانعی در ابتکار عمل های 
آموزشللی و دوری جسللتن از موضوعی اسللت که فريره آن را 
»آموزش بانکی« می خواند. سویة دیگری از این مقاومت، جایگاه 
همچنان حاشللیه ای آموزش روش های کیفی در دپارتمان های 
علوم اجتماعی اسللت. مهارت های ارتباطی و اجتماعی نسللبت 
قوی تری با این روش ها برقللرار می کنند و از این رو، نگرش های 
کلیشلله های به روش کیفللی، به طور طبیعللی متوجه آموزش 
مهارت های اجتماعی پژوهش نیز خواهند شد. تلقی مصاحبه ها 
بلله مثابلله درد دل های جزئی و کم اهمیت که حداکثر نقشللی 
حاشیه ای در تحقیق بر عهده دارند، اعتباردهی بیش از اندازه به 
روش های استاندارد کمی )نمونه گیری و تجزیه وتحلیل(، و تلقی 
سللاده انگارانه از مهارت های لازم برای مشاهده و مصاحبه، تنها 

نمونه هایی از این پیش داوری ها هستند.
بر این اساس، درحالی که برای انجام تحقیق کمی، آشنایی 
با آمار اجتماعی، نرم افزارهای پردازشگر اطاعات، و تکنیک های 
نمونه گیللری لازم و دریافت آموزش اجتناب ناپذیر اسللت، برای 
پرداختللن به مطالعه ای کیفللی، صرف عاقلله و انتخاب کافی 
به نظر می رسد! این چالش همچنین تا اندازه ای برآمده از نگرش 
غیرعلمی به ماهیت و محتوای این نوع مهارت هاست. برخی ممکن 
است تسلط به این مهارت ها را صرفاً یک ویژگی فردی بدانند و 
نیازی به آموزش های رسمی برای آن نبینند. به همان سان شیوة 
آموزش و انتقال این مهارت ها که با مدل سللازی، شبیه سازی و 
موقعیت های مشارکتی عملی همراه است، امکان دارد برای برخی 
دانشللجویان که با شیوه های مرسللوم سخنرانی و کتاب و بحث 
انس بیشللتری دارند، سخت، نامعمول و حتی غیرضروری جلوه 
کند. آموزش این مهارت ها مسللتلزم انعطاف پذیری و رویکردی 
غیرسلسله مراتبی در آموزش است. البته به کارگیری شیوه های 
مشارکتی و غیرسلسله مراتبی، ضرورتاً تجربه ای مدرن و مرتبط 
با آموزش عالی جدید نیسللت. سنت مباحثه که برای قرن ها در 
مدارس دینی ایران جریان داشللته اسللت، اگر چه با درس های 
محتوایللی حوزوی پیوند دارد، چنانچلله در آموزش مهارت های 

اجتماعی به کار گرفته شود، نتایج پرباری را به همراه می آورد.
دشللواری و ماحظللة دیگری که در آمللوزش مهارت های 
اجتماعی پژوهش نهفته اسللت، برآمده از ارزش ها و هنجارهای 
دینی و فرهنگی است. این ماحظه به ویژه در برقراری ارتباطات 
غیرکامللی می تواند محدودکننده باشللد. برای مثللال، اگر چه 
برقراری تماس مستقیم چشمی در موقعیت مصاحبه توصیه پذیر 
اسللت، به کارگیری این اصل را در مللواردی )مثاً در مصاحبه با 



پاسللخ گوی غیرهم جنس( می توان با انعطاف پذیری هایی همراه 
سللاخت. همچنین، اگرچه در اغلب موارد حضور شللخص ثالث 
ممکن اسللت در جریان مصاحبه اختال ایجاد کند، ماحظات 
فرهنگ دینی ممکن است حکم به برخوردی انعطاف پذیر با آن 
دهد. مثال های فوق و بسیاری ماحظات دیگر، ضمن آشکارکردن 
پیچیدگی استاندارد سللاختن موقعیت های ارتباطی و برساخته 
بودن اجتماعی و فرهنگی شللرایط ارتباط، ضرورت برخورداری 
محققان اجتماعی را از سللواد اجتماعی و فرهنگی بالا نیز آشکار 
می سازد. مهارت های ارتباط اجتماعی و شیوة آموزش و انتقال آن 
آشکارا با زمینه های فرهنگی و ارزشی هر جامعه نسبتی مستقیم 
برقرار می کنند. مواجهة پژوهشی در یک میدان کان شهری با 
مخاطبی تحصیل کرده و جوان، به روشللنی متفاوت با ارتباطی 

مشابه با زنی میان سال در روستا و یا شهری کوچک است.

نتیجه گیری
مهارت های ارتباطی و اجتماعی در پژوهش اجتماعی سهم 
زیادی در موفقیت پژوهشگران در فعالیت های میدانی و به ویژه در 
پژوهش های کیفی دارند. تأکید مفرط بر ارائة آموزش های نظری 
در روش تحقیللق و پرداختن به آمللوزش تکنیک ها و فرایندها، 
در عمل ظرفیت هللای درس ها و دوره های آمللوزش روش های 
تحقیق اجتماعی را محدود می سازد. در این مقاله اهمیت برخی 
مهارت های مهم ارتباطی و اجتماعی پژوهش، مانند مهارت های 
غیرکامللی، مدیریت برداشللت، شبیه سللازی و بللازی نقش را 
مللورد تأکید قرار دادیم و اسللتدلال کردیم که آموزش خاقانه، 
بازاندیشللانه و انعطاف پذیر و تا حللد امکان کاربردی و عملیاتی 
مهارت های ارتباطی و اجتماعی، آثار چشمگیری در ارتقای اعتبار 
فعالیت های میدانی مربوط به پژوهش اجتماعی دارد. دسترسی 
به تجارب زیسللته و ذهنیات پاسخ گویان )به ویژه در میدان های 
اجتماعی و یا در میان گروه های اجتماعی که سیاست فرهنگی 
و یا شللرایط زمینه ای، محافظه کاری و احتیاط را فرهنگ غالب 
می سازد( تنها هنگامی ممکن است که ارتباطی نزدیک تر به متن 
تجارب واقعی روزمرة کنشللگران با آن ها برقرار کرد و با انتخاب 
راهبرد مناسللب ارتباطی، تفسیرها و پیش داوری های غلط را از 
پاسخ گویان دور سللاخت.بدیهی اسللت که به کارگیری راهبرد 
متعادل منوط به شناخت و تجربة کافی محقق از موقعیت های 
مشابه، ارزیابی مستمر و بازاندیشی در رفتار و کنش های خود و 
البته اشللتیاق و انگیزش بالا برای آن است. اگرچه شبیه سازی 
و مدل سللازی می تواند تمرین مناسللبی به منظور آماده ساختن 
محققان جوان برای مواجهه با برخی پیچیدگی ها و چالش های 
ارتباطی در میدان پژوهش به شمار آید، سهم اصلی به خودآگاهی 
و بازاندیشللی های فردی مربوط است که در موقعیت های عملی 
تقویت و فعال می شوند. تسلط بر مهارت های ارتباطی و اجتماعی 

پژوهش، بیش از آنکه از جانب محققان بدیهی و 
یا حاشیه ای فرض شود، می باید به عنوان مهارتی 
کلیللدی تلقی و در آموزش رسللمی درس های 
روش تحقیللق گنجانده شللود. مدیریت بهتر و 
کارآمد پژوهش، دسترسی به جزئیاتی ارزشمند 
در میدان )که با ابزارها و در موقعیت های دیگر 
در دسترس نیستند(، و حساس ساختن محققان 
به تأثیر سیاست های ارتباطی و تعاملی آن ها در 
میدان پژوهش، تنها بخشللی از دستاوردهایی 

به شللمار می آیند که با آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی 
پژوهش همراه اند.

پی نوشت ها
1. Face
2. Facework
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